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چكيده
در دنیای کنونی سرمایه‌ي انسانی به مهمترین سرمایه‌ي کشورها و جوامع تبدیل شده است. لذا مسأله‌ي شناسایی، توانمندسازی و استفاده از نخبگان و استعدادهای برتر - خصوصاً در سنین جوانی و نوجوانی - یکی از مسائل کلیدی و راهبردی کشورها است. سیاست‌ها، برنامه‌ها و راه‌کارهای مختلفی توسط دولت‌ها برای بهبود وضعیت منابع انسانی و افزایش بهره‎وری آن اتخاذ شده است. در این مقاله سعی شده كه علاوه‌بر افراد، «گروه‌های نخبگانی و یکی از راه‌کارهای مهم توسعه‌ي این منابع» نیز مورد توجه قرار بگیرند. از آنجا که همپوشانی بسیار بالایی در ویژگی‌های ذکر شده برای استعدادهای برتر و کارآفرینان در پژوهش‌های مختلف ذکر شده، «رفتارهای کارآفرینانه» عامل مهمی در شناسایی استعدادهای برتر و نخبگان به صورت فردی و گروهی است. علاوه بر این توسعه کارآفرینی به توانمندسازی و بهره‌گیری از این افراد و گروه‌ها منجر خواهد شد. به منظور توسعه‌ي کارآفرینی - خصوصاً در استعدادهای برتر نوجوان و جوان - تمرکز بر دانشگاه به عنوان یک نهاد نخبه‌پرور و بستری برای رشد و توسعه‌ي این افراد و گروه‌ها اهمیت فراوان دارد. شاخص «قصد کارآفرینانه»، شاخص مهمي در توسعه‌ي کارآفرینی است که یکی از شاخص‌های توسعه‌ي کشورها نیز محسوب می‌شود. بر اساس نتایج حاصل از پیمایش آماری انجام شده در این پژوهش، میزان قصد کارآفرینانه در بین دانشجویان دانشگاه‌های برتر، بالا و در حد قابل قبولی است. لکن میزان تحقق این قصد و تبدیل آن به عمل چندان راضی‌کننده نیست. بر این اساس لازم است زمینه‌سازی لازم برای کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار توسط افراد و گروه‌های نخبگانی دانشجویی از طریق طراحی سازوکارهای توانمندساز و حمایتی و رفع موانع این فرایند انجام شود.
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1- مقدمه

امروزه مسأله‌ي استعدادهای برتر، نخبگان و سرمایه‌های انسانی به موضوعی مهم و کلیدی برای کشورهای مختلف تبدیل شده است. این مسأله از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ لکن مهم‌ترین هدف از طرح و پرداختن به این مسأله استفاده از آنها است. موضوع بهره‌گیری از این استعدادها و توانمندی‌ها به رقابتی بین کشورها در استفاده از این منابع ارزشمند تبدیل شده است (ILO, 2006). این موضوع به قدری اهمیت پیدا کرده که در برخی از منابع این رقابت به «جنگ بر سر استعدادها» نام‌گذاری شده است (Beechler & Woodward, 2009). این استعدادها و منابع انسانی به صورت‌های مختلفی در جامعه بروز و ظهور پیدا می‌کنند که لازم است شناسایی شده و مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر افراد گروه‌ها و نهادها نیز در این زمینه اهمیت دارند که باید به آنها نیز پرداخته شود.
1-1- گروه‌های نخبگانی
علاوه بر افراد نخبه و استعدادهای برتر، گروه‌های نخبگانی نیز از سرمایه‌های انسانیِ مهم محسوب می‎شوند. لازم به ذکر است كه هرچند عبارت «گروه‌های نخبگانی» در منابع وجود ندارد، لکن این مفهوم با واژه‌ها و توضیحات مختلفی در متون ارائه شده است. به عنوان مثال در پژوهش‌های مختلفی به «ضریب هوشی گروه» اشاره شده است. این ضریب مربوط به برآیند هوش گروهی از افراد است که در ابتدا ممکن است تصور شود میانگین هوش افراد حاضر در یک گروه تعیین کننده ضریب هوش گروه است. به این ترتیب اگر یک گروه از افراد باهوش‌تری تشکیل شده باشد باید ضریب هوشی گروه افزایش یابد. اما این تصور درست نیست و تحقیقات نشان ‌می‌دهد که این قانون نمی‌تواند همیشه درست باشد و در بسیاری از گروه‌ها هوش گروهی از ضریب هوشی تک تک افراد بالاتر است(Crede, 2011). در برخی منابع، هوش گروهی به قابلیت حل مسائل توسط گروه گفته شده است (Bollinger, 1997). در بسیاری موارد، گروه معمولاً در حل مسائل سریع‌تر و مؤثرتر از افراد آن عمل می‌کند؛ اما در برخی موارد نیز هوش گروهی کمتر از هوش اعضا می‌شود که در این شرایط گروه قابلیت حل مسائل و عملکرد مؤثر را نخواهد داشت (Bollinger, 1997). به عبارتی بالاتر بودن ضریب هوشی یک گروه نسبت به هوش افراد آن، به شرطی اتفاق می‌افتد که افراد گروه در فهم و حل مسائل از توانمندی یکدیگر به‌عنوان تسهیل‌گر استفاده نمایند (Lucia, Francese, Passero, & Tortora, 2009).
بنا بر آنچه ذکر شد، اگر برای یک گروه - به‌عنوان یک سیستم - یک شخصیت مستقل از اجزا در نظر گرفته شود این گروه ویژگی‌ها و کارکردهایی پیدا می‌کند. برخی گروه‌ها ویژگی‌ها و توانمندی‌های خاصی از خود بروز می‌دهند و نسبت به گروه‌های مشابه خود قابلیت‌ها و خروجی‌های بیشتر و بهتری دارند. با توجه به اینکه به افرادی که توانمندی‌ها و اثرگذاری بیشتری نسبت به هم‌سن‌وسال‌های خود دارند، «استعداد برتر» یا «نخبه» اطلاق می‌شود، می‌توان این گروه‌ها را نیز گروه‌های نخبه یا نخبگانی نامید. ضمناً همانطور که ذکر شد لزومی به نخبه بودن همه‌ي افراد یک گروه برای تبدیل آن به گروه نخبگانی وجود ندارد؛ چرا که بعضاً مجموع افراد نخبه و مستعد در کنار هم یک تیم معمولی یا حتی پایین‌تر از سطح معمول را ایجاد می‌کنند و برعکس، عده‌ای که ممکن است همه آنها از نخبگان و استعدادهای برتر نباشند، گروهی را تشکیل می‌دهند که ویژگی‌های نخبگانی از خود بروز می‌دهد.
1-2- تأثیرات متقابل نخبگی و کارآفرینی
چنانچه گفته استعدادهای فردی و گروهی هر جامعه، سرمایه‌های ارزشمند آن جامعه را تشکیل می‌دهند و لازم است این سرمایه‌ها در راه پیشرفت و اعتلای کشور صرف شوند. از طرفی از آنجا که مهمترین رکن در پیشرفت جوامع و کشورها در اقتصاد دانش‌بنیان، نیروی انسانی و کارآفرینان هستند (Linan & Santos, 2007)، هدایت افراد و گروه‌های مستعد و توانمند به سوی کارآفرینی به یکی از سیاست‌های مهم کشورها در توسعه تبدیل شده است. ضمن اینکه باید توجه نمود که کارآفرینی یکی از کارکردهای افراد و گروه‌های توانمند و نخبه است و می‌تواند به عنوان شاخصی برای نخبگی یک فرد یا گروه مطرح شود.
علاوه بر آنچه گفته شد بررسی مستندات مرتبط با موضوع نخبگان و استعدادهای برتر نشان می‌دهد که ویژگی‌های مختلفی برای این افراد ذکر شده است. برخی از آنها که در یک بررسی جامع ارائه شده‌اند، عبارت‌اند از «خلاقیت بالا»، «ریسک‌پذیری»، «تحمل ابهام و پیچیدگی مسائل»، «انطباق‌پذیری با محیط»، «قدرت بالای درک بصری»، «خیال‌پرداز» و «علاقه‌مند به موقعیت‌های چالش‌زا» (Heylighen, 2008 september). از طرفی بسیاری از ویژگی‌هایی که برای افراد کارآفرین شمرده شده‌اند نیز بر این خصوصیات انطباق دارد. خلاقیت(Hortoványi, 2010)، ریسک‌پذیری، علاقه به چالش،(Dvir, Sadeh, & Malach-Pines, 2010)، تحمل ابهام(Hortoványi, 2010)، قابلیت انطباق با محیط(Hortoványi, 2010)، درک بصری، رویاپردازی(Dvir, Sadeh, & Malach-Pines, 2010) و بسیاری ویژگی‌های نزدیک به افراد مستعد و نخبه از ویژگی‌هایی است که در مستندات مختلف برای افراد کارآفرین ذکر شده است. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که همپوشانی خوبی بین افراد کارآفرین و نخبه وجود دارد و به نظر می‌رسد بسیاری از کارآفرینان، دارای استعدادهای برتر و نخبگی در برخی زمینه‌ها هستند. بنابراین لازم است شناسایی، حمایت و زمینه‌سازی برای فعالیت این افراد در سیاست‌های سیستم‌های نخبگانی دیده شود.
ظرفیت‌های بالای استعدادهای برتر و نخبگان در توسعه‌ي کسب‌وکارهای نو و ایجاد گروه‌های کاری موفق (Greene, 2010)، بهره‌گیری از آنها درکارآفرینی و ایجاد کسب‌وکارهای موفق در حوزه‌های مختلف - خصوصاً حوزه‌های فناورانه - را به یکی از بهترین و مهم‌ترین روش‌های استفاده از استعدادهای برتر و نخبگان در جوامع تبدیل نموده است. ضمن اینکه اهمیت حضور این افراد با توانمندی‌های بالا در موفقیت بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف (Pilat, 2009) باعث شده است کارآفرینان به دنبال استفاده از آنها در کسب‌وکار خود باشند. بر اساس این نگاه به کارآفرینی، توسعه‌ي کسب وکارهای جدید و مجموعه‌های کاری در محیط‌های دانشگاهی و نخبگانی به یکی از سیاست‌های کشورها در راستای حفظ و استفاده از استعدادهای انسانی و افراد توانمند و خلاق بدل شده است (NATIONAL YOUTH COUNCIL OF NAMIBIA, 2004) و (Haftendorn & v, 2004). به همین دلیل در پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام شده است، ترویج کارآفرینی دانشجویی و کاهش تبعات و هزینه‌های شکست کسب‌وکارهای دانشجویی به عنوان سیاستی مهم در گسترش این نوع کسب‌وکارها پیشنهاد گردیده است (Wang & Wong, 2004). نکته‌ي حائز اهمیت دیگر اینکه علاوه بر اهمیت جنبه‌های اقتصادی و اجتماعیِ توسعه‌ي کارآفرینی استعدادهای برتر، کارآفرینی نیز تأثیرمتقابلی بر توانمندی‌های افراد داشته و باعث رشد و تقویت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها از جمله عزت نفس و اعتماد به نفس آنها می‌شود (IJEOMA & NDEDI, 2008). این موضوع به خصوص در جوان‌ها بیشتر مشهود است. به نحوی که رشد کارآفرینی در جوانان، نوآوری را در آنها افزایش می‌دهد و نیز باعث افزایش رضایت شغلی، شادابی، احساس موفقیت و مطلوبیت زندگی در جوانانی که کسب‌وکاری برای خود راه انداخته‌اند نسبت به کسانی که استخدام دیگران شده‌اند می‌شود (Blanchflower & Oswald, 1998). لذا پرداختن به کارآفرینی در محیط‌های نخبگانی و نهادهای نخبه‌پرور علاوه بر اینکه در استفاده از استعدادهای برتر و نخبگان مؤثر است در توانمندسازی آنها نیز نقش مهمی دارد.
1-3- نخبگان جوان و کارآفرینی
از آنجا که سنین آغاز کسب‌وکار در اغلب افراد توانمند از دوران دانشگاه آغاز می‌شود، تمرکز بر این محیط‌ها برای شناسایی، پرورش و استفاده از دانشجویان مستعد برای کارآفرینی بسیار حائز اهمیت است. تحقیقات نشان می‌دهد که با بالا رفتن سن، «شاغل بودن» و «میزان حقوق و دستمزد» اهمیت بیشتری نسبت به «کارآفرینی» و «خوداشتغالی» پیدا می‌کند (Verheul, Thurik, & Grilo, 2006). علاوه بر این، نرخ شروع کسب‌وکار جدید توسط افراد با افزایش سن کاهش می‌یابد (Arenius & Minniti, 2005). از طرفی کارآفرینی و خود اشتغالی در افرادی که شاغل در جایی نیستند بیش از کسانی است که استخدام شده‌اند(Arenius & Minniti, 2005).
در پژوهشی که در سال 2007 در این مورد انجام شد، نتایج جالبی به دست آمد. این نتایج نشان می‌دهد که بیشترین کارآفرینی درافراد بین 20 تا 29 و 40 تا 49 سال دیده می‌شود. در این پژوهش همچنین دلایل این نتایج نیز مورد توجه قرار گرفته است. در مورد جوانان 20 تا 29 سال توان و انرژی بالا، مسئولیت‌های کم در زندگی شخصی، عدم فسیل شدن ذهن افراد و خلاقیت بالا در این سنین به عنوان دلایل بالا بودن میزان ایجاد کسب‌وکار ذکر شده است. در دهه چهارم زندگی افراد به علت «افزایش مسئولیت‌های زندگی شخصی و خانوادگی» و «کاهش امکان ریسک در ابتدای زندگی خانوادگی» اقدام به ایجاد کسب‌وکار جدید کاهش پیدا می‌کند و در دهه پنجم و پس از ثبات نسبی زندگی افراد، افزایش نسبی ایجاد کسب‌وکارها اتفاق می‌افتد(BÖNTE, FALCK, & HEBLICH, 2007). بالا بودن فعالیت‌های کار‌آفرینی در جوانان، مبنای سیاست‌های کشورهای مختلف قرار گرفته است. به عنوان مثال در اوتاوای کانادا، 29 درصد از کارآفرینان را جوانان زیر 30 سال تشکیل می‌دهند و سیاست‌های متعددی برای حمایت و بسترسازی برای این قشر در نظر گرفته شده است (Riahi, 2010).
البته باید توجه داشت که نوع کار آفرینی دهه‌ي سوم با سنین میانسالی متفاوت است. کارآفرینی در دوران اول مبتنی بر خلاقیت و در میانسالی مبتنی بر مهارت و تجربه است. کم بودن تجربه‌ي جوانان کارآفرین، علاوه بر اینکه در خلاقیت و عدم ساختارمند بودن ذهن آنها تأثیر مثبت دارد، احتمال شکست‌شان را نيز افزایش می‌دهد (BÖNTE, FALCK, & HEBLICH, 2007). بنا بر یک پژوهش انجام شده میزان شکست کسب ‌وکارهای ایجاد شده توسط افرادی که در گروه سنی زیر 25 سال قرار می‌گیرند از سایر گروه‌های سنی بالاتر است (Darby, 2002). لذا لازم است برای جلوگیری از شکست این نوع کسب‌وکارها - که موجب تبعات فردی و اجتماعی گوناگونی بر کارآفرینان جوان و فضای اقتصادی جامعه می‌شود - اقداماتی ویژه انجام شود. 
1-4- قصد کارآفرینانه شاخصی مهم در محیطهای نخبه‌پرور
چنانچه مشخص شد، ارتقاء کارآفرینی در محیط‌های نخبه‌پرور یکی از روش‌های مهم توانمند‌سازی و استفاده از استعدادهای برتر و نخبگان است. برای رسیدن به این مهم سیاست‌های مختلفی تدوین و اجرا می‌شود. سنجش تأثیرات این سیاست‌ها و نیز تعیین وضعیت برای سیاست‌گذاری، یکی از پیش‌نیازهای مهم است. یکی از شاخص‌هایی که مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته، «قصد کارآفرینانه»
 است که افزایش آن برای بسیاری کشورها اهمیت دارد. شاخص قصد کارآفرینانه، ﺳﻨﺠﻪاي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨـﺎن یا ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪه برای رﻓﺘﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهای ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ به‌شمار مي‌رود. (Nasurdin, Ahmad, & Lin, 2009). این شاخص در تعریفي دیگر به حالت آگاهانه‌ای در ذهن انسان که توجه، فعالیت‌ها، اعمال و رفتار او را به‌سمت رفتارهای کارآفرینانه هدایت می‌کند تعبیر شده است (Obschonka, Silbereisen, & Schmitt-Rodermund, 2008). ضمن اینکه رفتارهای کارآفرینانه به‌صورت تصادفی اتفاق نمی‌افتند و رشد شاخص یاد شده نتیجه توسعه‌یافتگی کشورها است(Obschonka, Silbereisen, & Schmitt-Rodermund, 2008). 
یکی از مهمترین جوامعی که علاقه و عزم کارآفرینی در آن اندازه‌گیری می‌شود دانشگاه‌ها هستند که محیط‌هایی نخبه‌پرور و بستر مهمی برای کارآفرینی و رشد قابلیت‌های افراد می‌باشند. در مورد شاخص «علاقه به کارآفرینی در دانشجویان»، ادبیات مفصلی وجود دارد که بخشی از آن در مقاله‌‌ای با عنوان «کدام عوامل در عزم دانشجویان برای کارآفرینی مؤثر است؟» ارائه شده است (Turker & Selcuk, 2009). در گزارشات و مقالات متعددی نیز اندازه‌گیری این شاخص در کشورها و دانشگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در یکی از این بررسی‌ها مقایسه‌ي شاخص‌های مختلف کارآفرینی در هشت کشور از جمله ایران مورد بررسی قرار گرفته است (Moriano, Gorgievski, Laguna, Stephan, & Zarafshani, 2012). در پژوهشهایی نیز در مورد وضعیت این شاخص در کشور بررسی‌هایی صورت گرفته است. ضمن اینکه با عضویت ایران در ديده‌بان جهانی كار آفرينی ارزیابی شاخص قصد کارآفرینانه برای ایران نیز انجام می‌شود. طبق گزارش این نهاد بین‌المللی در سال 2009، 37 درصد از ایرانی‌ها قصد ایجاد کسب‌وکار و کارآفرینی دارند (نيك، 1388). پژوهش‌های کمی نیز در مورد این شاخص در محیطهای دانشگاهی انجام شده است. به عنوان مثال محمود مرادی در پاین‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تاثير آموزش‌های تشخيص فرصت بر قصد كارآفرينانه دانشجويان پرستاری» به این شاخص در دانشجویان پرستاری پرداخته است (مرادی، 1390). حسین‌پور و رضایی نیز در مقاله‌ای با موضوع «ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ» این شاخص را در دانشجویان کشاورزی مورد بررسی قرارداده‌اند(حسین‌پور و رضایی، 1390). ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش و اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎر ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ و اﺷﺘﻐﺎل‌زاﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن نیز موضوعی است که برماس، مهرابی رزوه و حسینی اصلی به آن پرداخت‌اند و در مقاله خود بر روی 60 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد تأثیر مشاوره شغلی را در قصد و رفتارهای کارآفرینانه آزموده‌اند(برماس، مهرابی‌رزوه و حسینی‌اصلی، 1390). با وجود این پژوهش‌ها و پژوهش‌های مختصر دیگری که مرتبط با موضوع قصد کارآفرینی در دانشجویان انجام شده است، به این موضوع به عنوان موضوعی مهم در پرورش استعدادهای برتر و گروه‌های نخبگانی نگاه نشده است. در این مقاله سعی خواهد شد با بررسی قصد دانشجویان برخی از دانشگاه‌های برتر کشور به عنوان محیطهای نخبه‌پرور و مجموعه‌هایی غنی از استعدادهای برتر و نخبگان جوان میزان قصد کارآفرینانه استعدادهای برتر دانشجویی مورد ارزیابی قرارگرفته و دلایل عدم تبدیل این قصد به فعالیت‌های کارآفرینانه و عوامل شکست افرادی که تجربه ناموفق در ایجاد کسب‌ وکار دارند احصا شود.
2- تحلیل آماری
در پژوهش حاضر از پرسش‌نامه‌هایی با متغیرهایی از نوع اسمی استفاده شد. هدف از ارائه پرسش‌نامه توصیف وضعیت شاخصهای مرتبط با کارآفرینی در محیطهای نخبگانی است. در این پرسش‌نامه‌ها بعد از دریافت اطلاعات مربوط به سن، رشته، محل سکونت، محل تحصیل و سال ورود به دانشگاه از یک دسته‎بندی منطقی برای شناسایی وضعیت کارآفرینی در استعدادهای برتر دانشجویی استفاده شده است. در سطح اول افراد به دو دسته دارای تجربه ورود به فضای کسب‌وکار و بی‌تجربه در این حوزه تقسیم شده‌اند. در مراحل بعد افرادی که وارد بازار کار شده‌بودند در مورد اینکه خود کسب‌وکاری ایجاد کرده‌اند یا خیر مورد پرسش قرار گرفتند. در نهایت از همه افراد در مورد علاقه آنها به ایجاد کسب‌وکار پرسیده شده است. در مرحله آخر نیز علل تمایل یا عدم تمایل به ایجاد کسب‌وکار و نیز چالشها و مشکلات پیش روی این موضوع برای دانشجویان مستعد  مورد پرسش قرار گرفته است که نتایج این پرسشها که به صورت توصیفی و داده‌های کمی است با استفاده از روش خوشه‌بندی دسته‌بندی شده و فراوانی موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. فراوانی مشکلات و چالشهای اشاره شده و علل تمایل یا عدم تمایل افراد به ایجاد کسب‌وکار عوامل کلیدی در رشد کارآفرینی در نخبگان جوان و استعدادهای برتر دانشجویی را نشان می‌دهد که مبنای خوبی برای سیاست‌گذاری در این حوزه خواهد بود.
در این تحقیق 600 پرسش‌نامه به دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی شریف، امیر کبیر، تهران، علم و صنعت، خواجه‌نصیر (که دانشگاه‌های برتر تهران و به نوعی کشور را تشکیل می‌دهند) و بوعلی سینای همدان(به عنوان نمونه‌ای از دانشگاه‌های مرکزی  شهرستان) داده شد که از حدود 500 پرسش‌نامه‌ي جمع‌آوری شده 463 پرسش‌نامه قابل استفاده بود. همه‌ي پاسخ‌دهندگان را آقایان تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه 102 نفر از پاسخ‌دهندگان دانشجویان شهرستان و 359 نفر از آنها دانشجویان دانشگاه‌های تهران می‌باشند و 2 نفر نیز محل تحصیل خود را مشخص نکرده‌اند. از 439 نفر که مقطع تحصیلی خود را ذکر کرده‌اند 312 نفر دانشجوی کارشناسی، 115 نفر کارشناسی ارشد و 12 نفر دکتری می‌باشند. همینطور از 439 پرسش‌نامه که رشته تحصیلی آنها مشخص بود 271 نفر در رشته‌های فنی و مهندسی، 106 نفر در رشته‌های علوم انسانی، 31 نفر در رشته‌های علوم پایه، 26 نفر در رشته‌های علوم پزشکی و 5 نفر در رشته‌های هنر تحصیل می‌کردند.
از 463 نفر افرادی که به سؤالات ما پاسخ داده‌اند 190 نفر در دوران دانشجویی مشغول کار شده بودند، 244 نفر تا کنون وارد بازار کار نشده بودند، 14 مورد از جوابهای نامشخص بود و 15 نفر نیز به این سؤال پاسخ نداده بودند. نمودار زیر این پراکندگی و درصد انتخاب گزینه‌های مختلف را نشان می‌دهد.
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شکل 1. وضعیت ورود دانشجویان به بازار کار
از جوانان مستعدی که وارد بازار کار شده‌اند 86 نفر به دلایل مختلفی مانند ورشکستگی کسب ‌وکار، عدم رضایت از وضعیت کار، پایان قرارداد، تعدیل نیرو و دلایل دیگر، از محیط کار خارج شده‌اند و دیگر مشغول کار نیستند. به عبارتی در 434 پاسخ معتبر ارائه شده به این سؤال وضعیت به صورت نمودار زیر است.
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شكل 2. وضعیت حضور فعلی دانشجویان به بازار کار
در حقیقت در حال حاضر 76 درصد از استعدادهای دانشجویی پاسخ‌دهنده در زمان پاسخگویی مشغول به فعالیتی در بازار کار نبوده‌اند و فقط 24 درصد شاغل بوده‌اند. نکته‌ي بسیار مهم اینکه از افرادی که مشغول به کار بوده‌اند 4/15 درصد مشغول کاری بوده‌اندکه خود آنها ایجاد کرده بودند و مابقی در شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی مشغول به کار بودند. تحلیل نوع کاری که افراد مختلف مشغول آن بوده‌اند در جدول زیر آمده است.
جدول 1. پراکندگی دانشجویان شاغل دانشگاه‌های برتر کشور (محیطهای نخبه‌پرور) در بخشهای مختلف فضای کسب‌وکار
	وضعیت
	کل افرادی که وارد فضای کسب‌وکار شده‌اند
	کسانی که به کار ادامه می‌دهند
	کسانیکه از فضای کسب‌وکار خارج شده‌اند

	شاغل در کسب‌وکاری که خود ایجاد کرده‌اند
	33
	16
	17

	شاغل در بخش خصوصی
	112
	73
	39

	شاغل در بخش دولتی
	45
	45
	0

	جمع
	190
	134
	56


همانطور که مشاهده می‌شود از 33 نفر که کسب‌وکار ایجاد کرده‌اند 17 نفر ( حدود 52 درصد) شکست خورده‌اند که این عدد بسیار بالا است. جداشدن از کار در کسانی که در بخش خصوصی شاغل بوده‌اند در رتبه دوم (حدود 35 درصد) بوده است و کسانی که در بخش دولتی شاغل بوده‌اند همه به کار خود ادامه می‌دهند. این موضوع نشان از مشکلات ایجاد کسب‌وکار و بخش خصوصی در کشور دارد.
نتیجه مهم دیگری که از این تحلیل به دست آمد میزان علاقه دانشجویان به ایجاد کسب‌وکار توسط خودشان بود. غیر از 33 نفری (حدود 6/7 درصد از پاسخ‌دهندگان) که اقدام به ایجاد کسب‌وکار کرده‌اند، 249 نفر دیگر نیز اعلام کرده‌اند که قصد ایجاد کسب‌وکار مورد علاقه خود را دارند. نمودار زیر اطلاعات حاصل از این پرسش‌نامه‌ها در خصوص علاقه افراد به کارآفرینی را نشان می‌دهد.
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شكل 3. میزان تمایل دانشجویان به کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکار جدید
همانطور که مشخص است تنها 35 درصد از پاسخ‌دهندگان تمایلی به ایجاد کسب وکار ندارند که نشان‌دهنده علاقه بالای دانشجویان دانشگاه‌های برتر به عنوان نمونه‌ای از بسترهای نخبگانی به کارآفرینی است. علی‌رغم این علاقه تعداد کمی به این کار دست زده‌اند (حدود 13 درصد از این افراد). افرادی که به کارآفرینی علاقه دارند ولی در این زمینه اقدامی نکرده‌اند به موارد متعددی (جمعا 448 مورد) به عنوان دلایل عدم شروع به کار اشاره کرده‌اند. این موارد دسته‌بندی شد که نمودار زیر نتایج حاصل از تحلیل علل عدم شروع به کار توسط دانشجویان را نشان می‌دهد.
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شكل 4. دلایل عدم شروع کسب‌وکار جدید توسط دانشجویان علاقه‌مند به کارآفرینی
نکته جالب این نمودار درصد پایین اشاره به تحصیل به عنوان یکی از دلایل عدم شروع کسب‌وکار جدید توسط استعدادهای جوان کشور و اهمیت بالای مسائل مالی و محیطی برای آنها است. 
آخرین موارد استخراج شده از داده‌ها علل اصلی شکست جوانانی است که اقدام به ایجاد کسب‌وکاری کرده‌اند ولی کار آنها با شکست مواجه شده است. در این بخش نیز 42 علت توسط 17 نفر افرادی که در این بخش قرار می‌گرفتند ارائه شد که بعد از دسته‌بندی آنها نتایج زیر حاصل شده است.
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شکل 4. دلایل شکست کسب‌وکارهای ایجاد شده توسط دانشجویان
3- بحث و نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج حاصل از پیمایش انجام شده میل به کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه‌های برتر کشور به عنوان محیطهای نخبه‌پرور و محل اجتماع استعدادهای برتر جوان کشور، بالغ بر 65 درصد است که در مقایسه با متوسط کل کشور که در سال 2008 میلادی 37 درصد اعلام شده است (نيك، 1388)، بسیار بالاتر است. میزان اقدام به ایجاد کسب‌وکار نیز با عدد 6/7 درصد میزان قابل قبولی نسبت به جامعه است. حتی درصد کسب‌وکارهای نوپا (آن دسته از کسانی که کسب‌وکاری ایجاد کرده‌اند و موفقیت نسبی داشته و به فعالیت خود ادامه‌ می‌دهند) نیز با میزان 7/3 درصد از متوسط 9/2 درصدی کشور (نيك، 1388) بالاتر است. البته باید توجه داشت که این میزان نسبت به برخی کشورهای پیشرو بسیار پایین است.
ضمناً میزان شکست کسب‌وکارهای ایجاد شده عدد 52 درصد را نشان می‌دهد. این عدد با توجه به اینکه مابقی کسب‌وکارها نیز در دوران آغازین به سر می‌برند افزایش خواهد یافت که البته امری طبیعی است. این عدد برای کسب‌وکارهای ایجاد شده در کشور آمریکا حدود 80 درصد (Barreira, 2004) و برای کشور ما نیز بیش از این میزان است که البته آمار معتبری در این خصوص وجود ندارد. با توجه به طبیعت پر مخاطره کارآفرینی لازم است اقداماتی برای کاهش تبعات مادی و معنوی حاصل از شکست این فعالیتها انجام شود. این موضوع در توسعه‌ي کارآفرینی بسیار مهم است به نحوی که در برخی متون به عنوان یکی از عوامل مهم تفاوت کارآفرینی در کشورها و مناطق مختلف به آن اشاره شده است (Landier, 2002).
بر مبنای این پژوهش زمینه‌سازی برای کارآفرینی در محیط‌های دانشگاهی به عنوان نهادهای نخبه‌پرور یکی از سیاست‌های مهم در راستای شناسایی، حمایت و استفاده از استعدادهای برتر و نخبگان جوان است. با توجه به نتایج پیمایش انجام شده یکی از علل مهم عدم تبدیل قصد کارآفرینانه به عمل و نیز شکست کسب‌وکارهای نوپای دانشجویی مشکلات مالی است. لذا لازم است حمایت‌های مالی به صورت غیرنقدی و در قالب تأمین نیازهای کارآفرینی از این افراد به عمل آید. مشاوره‌های مرتبط و دوره‌های آموزشی و مهارتی نیز با توجه به اهمیت عامل بی‌تجربگی در عدم اقدام به ایجاد کسب‌وکار و شکست آن ضروری به نظر می‌رسد. یکی از سیستم‌های مهمی که برای سیاست‌گذاری در این حوزه لازم است، سیستم ثبت افراد و گروه‌های کارآفرین در دانشگاه از زمانی است که قصد ایجاد کسب‌وکار در آنها بوجود می‌آید. ضمناً فراهم کردن بسترهای قانونی و حقوقی لازم برای حمایت از این افراد و گروه‌ها در فضای کسب‌وکار و بازارهای هدف از جمله مواردی است که برای توسعه کارآفرینی دانشجویی به عنوان یک ساز و کار مهم توسعه جامعه نخبگانی کشور ضروری است.
بر اساس نتایج مذکور پیشنهادات زیر برای نهادهای حاکمیتی مرتبط با استعدادهای برتر و نخبگان علی‌الخصوص بنیاد ملی نخبگان قابل ارائه است.

· استفاده از سیاستهای توسعه کارآفرینی در بین نخبگان و محیطهای نخبگانی به عنوان یکی از ابزارهای مهم شناسایی، توانمندسازی و استفاده از استعدادهای برتر و نخبگان به صورت یکپارچه و همزمان.
· ایجاد سیستمهایی جهت ثبت افراد و گروه‌های نخبگانی دانشجویی در جهت حمایت و توانمندسازی آنها و کاهش نرخ شکست در کارآفرینان نخبه.
· تغییر جهت سیاستها از فراهم کردن تمهیدات برای استخدام نخبگان در مجموعه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی به سمت تشویق  وحمایت از آنها در جهت ایجاد کسب‌وکار و خوداشتغالی.
· فراهم کردن بستر ایجاد کسب‌کار موفق و کاهش شکست اقدامات کارآفرینانه برای استعدادهای برتر و نخبگان جوان در دوران دانشجویی از طریق حمایتهای مادی  و معنوی مختلف از جمله 
· مشاوره در حوزه‌های مرتبط 
· تسهیل فرایند ثبت مجموعه، فعالیت و محصول
· اخذ مجوزهای لازم برای فعالیت این افراد و گروه‌های نخبگانی کارآفرین
· تخصیص کار و تعریف پروژه برای این افراد و گروه‌ها یا ایجاد بازار برای محصولات آنها در جهت جلوگیری از شکست و بی انگیزه شدن آنها
· کاهش هزینه‌های سربار از طریق تعریف معافیتهای مالیاتی، بیمه‌ای و غیره
· ایجاد ستادهای مشترک و ارائه خدمات ستادی به این افراد و گروه‎ها جهت کاهش هزینه‌های ستادی نظیر تجهیزات و ملزومات اداری، نیروی انسانی ستادی مثل منشی، خدماتی، مشاور حقوقی، حسابدار و سایر نیروهای ستادی، آزمایشگاه‌های مشترک و سایر مواردی که امکان استفاده مشترک از آن وجود دارد. این مورد شباهتهایی به فعالیتهای مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری دارد.
· فراهم کردن امکان دسترسی این افراد و گروه‌ها به منابع داده‌ای، اطلاعاتی و علمی مورد نیاز
· جهت‌دهی سیستمهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهی به سمت حمایت از کارآفرینی استعدادهای برتر در دوران دانشجویی از طریق حمایت از پایان‌نامه‌های منجر به ایجاد کسب و کار جدید، پذیرفتن فعالیتهای دانشجویان برتر در راستای ایجاد کسب و کار به عنوان دوره کارآموزی و دادن امتیاز به این فعالیتها در ارزیابی بنیاد نخبگان و بررسی‌های دانشگاه‌ها در گرفتن دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی 
لازم به ذکر است ترویج کارآفرینی بین نخبگان و استعدادهای برتر یکی از راه‌حلهای پایدار (به خلاف اغلب راه‌حلهای مقطعی موجود) کاهش مشکل مهاجرت نخبگان است. چرا که استعدادهای برتری که کسب‌وکاری ایجاد نموده باشند تمایل کمتری به خروج از کشور خواهند داشت. ضمن اینکه این کار به استفاده همزمان با حمایت و حمایت متناسب با خروجی و پویایی نیز کمک خواهد نمود و نظام شایسته‌سالاری را تقویت خواهد کرد. چرا که افراد طبق توانمندیها و علایق خود کسب‌وکار ایجاد می‌نمایند و ارتقای آنها نیز با استعداد، توانمندی و تلاش آنها ارتباط محکمی دارد.
4- پژوهش‌های آتی
با توجه به اینکه مهمترین موضوع در حوزه گروه‌های نخبگانی و کارآفرینی افراد و گروه‌های توانمند، ضعف داده و اطلاعات معتبر در این حوزه است، لازم است در پژوهشهایی داده‌ها و تحلیلهای لازم برای تصمیم‌سازی و سیاستگذاری در این حوزه انجام گیرد. شناسایی میزان نخبگی و استعداد افراد و گروه‌های کارآفرین دانشجویی، بررسی میزان تأثیر کارآفرینی توسط افراد و گروه‎های نخبه در ماندگاری و خروج آنها از کشور، پیشنهاد راهکارها و ساز و کارهای لازم برای افزایش قصد کارآفرینانه و کارآفرینی در افراد و گروه‌های نخبگانی کشور و نیز تعیین نحوه تعامل سیستم‌های حاکمیتی با این افراد و گروه‌ها مواردی است که جای بررسی و پژوهش بیشتر دارد.
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